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مفهوم پردازي پديده شكاف خط مشي در فرايند 
خط مشي گذاري فرهنگي1 
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مورد  آنچه  به  خط مشي گذار  كه  مي دهد  رخ  اتفاقي  چه  خط مشي گذاري  فرايند  »در  پرسش  با  مواجه  در 
بيشتر  بلكه  نبوده اند  مذكور  پرسش  به خودِ  پاسخ  به دنبال  علمي  متون  نمي آيد؟«،  نايل  است  بوده  انتظارش 
را  فوق  پرسش  نتايج  به  مربوط  احتمالي  از آسيب هاي  فرايند خط مشي گذاري  داشتن  نگه  براي دور  مدلي 
اين پژوهش در چهار  يافت كه در  متنوع  مفاهيم  از  انبوهي  را مي توان در  پاسخ ها  نوع  اين  دنبال كرده اند. 
يكپارچه سازي خط مشي و حكمراني شبكه اي طبقه بندي شده اند.  انسجام خط مشي، دولت كل گرا،  مفهوم 
هريك از مفاهيم چهارگانه از يك زاويه خاص و مبتني بر ساختار حاكميتي كشورهاي مختلف دنيا به فرايند 
خط مشي گذاري نگريسته است. اما  در اين پژوهش، مفهومي جديد تحت عنوان شكاف خط مشي ارائه شده 

است كه در ذيلِ آن،  تعريف، گونه شناسي و چگونگيِ رخ داد آن را مطرح مي كند.
حاصل اين پژوهش، شكاف خط مشي را »دخالت عوامل انساني يا غيرانساني در فرايند خط مشي گذاري كه 
متأثر از مسائل و مشكلاتِ زيست بوم فرهنگ، ساختار و يا فرايند خط مشي گذاري سبب شوند خط مشي گذار ارشد 
به آنچه كه انتظار آن را داشته است، نرسد« تعريف كرده و براي آن، دو گونه شكاف مفهومي و فرايندي  پيشنهاد 
داده است. همچنين، درخصوص چرايي شكل گيري چنين پديده اي به دو بحث مجزا پرداخته است. بحث اول، 

دلايل ايجاد شكاف و بحث دوم عوامل ايجاد آن را بررسي كرده است. 
كلیدواژه ها: خط مشي گذاري؛ شكاف خط مشي؛ فرايند خط مشي گذاري؛ زيست بوم فرهنگ؛ ساختار خط مشي گذاري

1. مقاله مستخرج از رساله دكتري در حوزه خط مشي گذاري.
Email: rgholipor@ut.ac.ir * دانشيار دانشكده مديريت، دانشگاه تهران؛ 
Email: danayee_mobina@yahoo.com ** استاد دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس؛ 
Email: anamiri@ut.ac.ir *** دانشيار دانشكده مديريت، دانشگاه تهران؛ 
Email: ratarodi@gmail.com **** استاديار دانشكده مديريت، دانشگاه امام صادق )ع( )نويسنده مسئول(؛ 
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مقدمه
پژوهش نشان مي دهد عدم هماهنگي دروني يك خط مشي و يا ميان خط مشي ها، باعث 
اثر3 خط مشي شده  و  پيامد2  آنها در هر سه بخشِ خروجي1،  از  نتايج حاصل  انحراف 
همكاران،  گوگين8 و  1997؛  كرنزلر7،  و  اشنايدر6  جونز1993،5؛  4و  )بومگارتنر  است 
صورت،  اين  در   .)2005 همكاران،  و  مي11  1983؛  ساباتير10،  و  مازمانيان9  1990؛ 
عدم  اين  رساندن  حداقل  به  يا  و  رفع  براي  را  راهكارهايي  چه  خط مشي گذاران 

هماهنگي ها پيشنهاد داده اند؟
علاوه بر عدم هماهنگي، اتفاقات ديگر نيز ممكن است در طول فرايند خط مشي گذاري 
خط مشي گذار  ذهن  در  خط مشي  وضع  از  هدف  به عنوان  آنچه  شود  موجب  كه  دهد  رخ 
بوده، با آنچه كه اجرا شده است، متفاوت باشد. اين تفاوت را مي توان تحت عنوان مفهومي 
حركت  خود  مسير  در  خط مشي  كه  معنا  بدين  كرد.  پيشنهاد  خط مشي«12  »شكاف  نام  به 
ننموده و دچار انحراف شده است. پژوهش حاضر ـ كه حاصل يك رساله دكتري در حوزه 
و  تبيين  به  ابزار روش شناختي كيفي،  از  استفاده  با  است  ـ تلاش كرده  است  سياستگذاري 

توصيف نظري پديده مذكور بپردازد. 
نظر  )از  خط مشي گذاري  در  خود  نوع  در  پژوهش  اولين  پژوهش،  اين  كه  آنجا  از   
اما  نمي شود  يافت  آن  مستقيمِ  علمي  ادبياتِ  مي باشد،  داده ها(  پردازش  كيفيت  و  موضوع 

1. Out Put
2. Out Come
3. Impact
4. Baumgartner
5. Jones
6. Schneider
7. Krennzler
8. Goggin
9. Mazmanian
10. Sabatier
11. May
12. Policy Gap
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ادبياتِ علمي متناظر، مجاور و يا مرتبط با آن وجود دارد كه بررسي و ارائه آن و سپس ربط 
علمي آن با يافته هاي پژوهش در برنامه كاري پژوهشگر قرار گرفت.

نتيجه نهايي اين پژوهش را مي توان نظريه اي تحت عنوان »نظريه شكاف خط مشي 
در فرايند خط مشي گذاري« ناميد كه البته با توجه به جامعه آماري مورد استفاده براي 
تبيينِ آن )حوزه خط مشي گذاري فرهنگي( روايي و اعتبار آن در همان حوزه مورد 

تأكيد است.

1. بیان مسئله 
اما  نپرداخته اند  خط مشي«  »شكاف  مفهوم  به  مستقيم  به طور  اداره  علم  پژوهشگران  هرچند 
مي توان الگوهايي را يافت كه هدف اصلي )و يا يكي از اهداف اصلي( تدوين آن، مقابله با 

پديده شكاف خط مشي بوده است. 
استيد2،  و  )ميجرز  يكپارچه1  خط مشي گذاري  جمله  از  مفاهيمي  كلي،  به طور 
متقاطع4  خط مشي گذاري   ،)1996 )ريچاردسون،  منسجم3  خط مشي گذاري   ،)2004
 ،)2002 همكاران6،  و  )چاليس  خط مشي5  همساني   ،)2000 انگليس،  دولت  )كابينه 
دولت به مثابه يك كل واحد7 )كريستنسن و لاگريد8، 2007(، خط مشي به هم پيوسته9 
)لينگ12، 2002(، مديريت  پيوسته11  به هم  باي10، 1999(، دولت  )ويلكينسون و آپل 

1. Integrated Policy
2. Meijers and Stead
3. Coherent Policy Making
4. Cross-Cutting Policy Making
5. Policy Coordination
6. Challis
7. Whole of Government
8. Christensen  and lægreid
9. Joined up Policy
10. Wilkinson and Appelbee
11. Joined up Government
12. Ling
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بين دولتي1 )آگرانف2، 1986( و مديريت شبكه اي3 )كيكرت4، 1997( را در اين زمينه 
مشاهده كرد.

پيشنهاد  خط مشي  شكاف  پديده  با  مقابله  براي  را  مسيري  مذكور،  مفاهيم  از  هريك 
»چه  و  چيست  خط مشي«  »شكاف  مفهومِ  خودِ  كه  سؤال  اين  با  مواجهه  در  اما  مي دهند 
آن،  راه حل هاي  به  رجوع  و  مسئله  اصل  تبيين  عدم  كرده اند.  سكوت  دارد؟«  ويژگي هايي 
به گونه اي، مستتر بودن تبيين مسئله را در راه حل نشان مي دهد اما بديهي است كه توصيف 

علمي يك مسئله به تجويز درست راه حل هايي مناسب تر كمك شاياني مي نمايد. 
شاهد مثال اين موضوع را مي توان درخصوص مفهوم سيستم بيان كرد. مفهوم واژه 
لاتين سيستم، در متون به جاي مانده از ارسطو، ابن خلدون، لايب نيتز و هرمان يافت شده 
است. عين اين واژه نيز در دهه 1610 وارد ادبيات علمي دنيا شد اما تعريف و ارائه بسته 
اتيمولوژي شناسي(. جامعه  )فرهنگ  برمي گردد  برتالانفي  توسط  دهه 1940  به  آن  نظري 
به بعد شاهد بوده   برتالانفي  از زمان  به سيستم و رويكرد سيستمي را  علمي، توجه جدي 

است. شناخت دقيق تر سيستم، انواع و سطوح آن نيز از همان زمان آغاز شد.
»شكاف  توصيف  در  موجود  نظري  خلأ  تلاش  است  در  نيز  پژوهش  اين 
خط مشي،  شكاف  پديده  دقيق  شناخت  با  آنكه  اميد  به  نمايد.  جبران  را  خط مشي« 
مي شود  سبب  را  كه  پديده اي  پژوهشگر  كلي،  به طور  نمود.  جلوگيري  آن  بروز  از 
يا گسست  و  اعوجاج  انحراف،  دچار  مسير حركت خود  در  فرايند خط مشي گذاري 
بين مرحله اي  شود و در نتيجه، خط مشي گذار به اهداف اصلي خود نرسد را برچسب 
مفهومي شكاف خط مشي زده است. در شكل يك، فلش هاي كم رنگ، فرايند اصلي 
پديده  بروز  به  پر رنگ،  فلش هاي  و  مي دهد  نشان  را  خط مشي گذاري  يك  طبيعي  و 

شكاف خط مشي در فرايند خط مشي گذاري اذعان دارد. 

1. Inter-Governmental
2. Agranoff
3. Network Management
4. Kickert
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شكل 1. نماي شماتیك پديده شكاف خط مشي در فرايند خط مشي گذاري

2. پیشینه پژوهش
باتوجه به پراكندگي مفاهيم مرتبط با موضوع اين پژوهش، ادبيات موجود در اين حوزه در 
چهار بخش عمده طبقه بندي و مورد مطالعه قرار مي گيرد. نحوه جاي دهي هريك از مفاهيم 
در اين طبقات براساس قرابتي است كه يا به طور شفاف ازسوي پژوهشگران مطرح شده است 
و يا مي توان از تشابهات مفهومي ميان آنان، اين چنين برداشت كرد. اين چهار بخش عبارتند 

از: انسجام خط مشي1، يكپارچه سازي خط مشي2، دولت كل گرا3 و حكمراني شبكه اي4.

1-2. انسجام خط مشي
آن  عمده  تعريف  پنج  كه  مي شود  شامل  را  متعددي  تعاريف  »انسجام خط مشي«  اصطلاح 

به شرح زير است:

1. Policy Coherence
2. Policy Integration
3. Holistic Government
4. Network Governance
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ـ هنگامي است كه اثرات ناشي از يك خط مشي با نتايج مدنظر و يا اهداف خط مشي 
در تضاد نباشد )هابينگ1، 2004: 37-38(،

بين خط مشي  و  درون خط مشي  اهداف  به  رسيدن  براي  هم افزا  و  نظام مند  پشتيباني  ـ 
)هرتوگ2، 2011: 5(،

دولتي،  مختلف  بخش هاي  ميان  تقويت كننده،  سياستي  اقدامات  نظام مند  ارتقاي  ـ 
تعيين شده در دولت )سازمان  پيش  از  اهداف  به  نايل آمدن  براي  با هدف خلق هم افزايي 

همكاري و توسعه اقتصادي/كميته كمك به توسعه3، 2001: 104(،
ـ )تعريف سلبي از انسجام خط مشي( عدم انسجام خط مشي زماني رخ مي دهد كه ديگر 
خط مشي ها تعمداً و يا تصادفاً اثرات يك خط مشي را تخريب كرده يا در جهت مخالف نيات 

آن عمل مي كنند )آشوف4، 2005: 112(،
ـ هماهنگي ميان يك خط مشي با ديگر خط مشي ها )بيگستن5، 2007: 122(.

داد  ارائه  مي توان  موجود  تعاريف  ديگر  و  تعريف   5 اين  مبتني بر  كه  جامعي  تعريف 
به شرح ذيل است:

انسجام خط مشي عبارت است از ايجاد هماهنگي درون يا ميان خط مشي ها به گونه اي 
كه براي رسيدن به يك هدف از پيش تعيين شده، خط مشي ها يكديگر را به صورت نظام مند 

پشتيباني كنند. اين پشتيباني بايد در مسير رسيدن به اهداف هم افزايي ايجاد كند.
آنها  مبتني بر  كه  كرده اند  ذكر  را  مختلفي  طبقات  و  انواع  خط مشي  انسجام  براي 
ناتان7، 2005؛ هرتوگ، 2011( مي توان گونه بندي آن  )هابكينگ،2004؛ گپهارد6، 2011؛ 

را اين گونه پيشنهاد داد:
� انسجام دروني: عبارت است از انسجام و همساني ميان اهداف، فرايند، عملكرد و نتايج 

يك خط مشي،

1. Hoebink
2. Hertog
3. OECD/DAC
4. Ashoff
5. Bigsten
6. Gebhard
7. Nathan
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ساير  با  خط مشي  يك  ميان  همساني  و  انسجام  از  است  عبارت  افقي:  انسجام   �
خط مشي هاي هم ارز،

يك  ميان  همساني  و  انسجام  از  است  عبارت  )عمودي(:  سلسله مراتبي  انسجام   �
خط مشي  حوزه  و  جنس  نظر  از  كه  كلان تر  )هاي(  خط مشي  با  خط مشي ها  خط مشي/ 

يكسان تلقي  مي شوند.

2-2. دولت كل گرا
به مثابه يك كل،  به مثابه يك چتر مفهومي براي اصطلاحاتي مانند: دولت  دولت كل گرا 
دولت به هم پيوسته، خط مشي گذاري مابيني و مديريت افقي به كار گرفته شده است. بنابراين، 
هروقت سخن از دولت كل گرا پيش مي آيد، مقصود، يكي از اصطلاحات مذكور خواهد 
به عنوان  نمي توان  را  مذكور  مفاهيم  از  است كه هيچ يك  اهميت  حائز  نكته  اين  ذكر  بود. 
جايگزيني براي ساختار سلسله مراتبي دولت درنظر گرفت بلكه هدف آنها كمك به تكميل 

اين نوع ساختار و رفع ضعف هاي موجود در آن است )كريستنسن و لاگريد، 2006(.
تعاريف موجود دراين باره عبارت است از:

خط مشي گذاري مابیني1: به خط مشي گذاري هايي اطلاق مي شود كه استقرار و اجراي آن 
نيازمند همكاري بخش هاي مختلف دولت با عوامل اجرايي دولتي خواهد بود )كابينه دولت 

انگليس، 2000: 15(. 
خدمات  ارائه كننده  سازمان هاي  آن  طي  كه  است  رويكردي  كل2:  يك  مثابه  به  دولت 
عمومي ترغيب مي شوند تا براي رسيدن به يك هدف مشترك، بتوانند ميان مرزهاي خود 
عمل  يك دست  دولت  يك  به عنوان  خاص  مسائل  يكسري  به  پاسخ  در  و  نموده  حركت 
كنند. گستره اين رويكرد، وسيع درنظر گرفته شده است و از شكل گيري تا اجراي خط مشي 
در  يا  و  قدرت  هرم  رأس  در  پيوستگي  هم  به  ايجاد  مي تواند  آن  وظيفه  مي شود.  شامل  را 
حتي  و  شود  محلي  سطح  در  يكپارچگي  افزايش  موجب  شود،  تعريف  سطوح  پايين ترين 

مشاركت بخش خصوصي و دولتي را در برگيرد.

1. Cross-Cutting Policy Making
2. Whole of Government
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چند  يا  دو  ميان  اقدامات  مجموعه  مديريت  و  همساني  از  است  عبارت  افقي1:  مديريت 
بخش سازماني  كه هيچگونه كنترل سلسله مراتبي بر يكديگر ندارند. هدف اين بخش ها ايجاد 

پيامدهايي است كه هريك از آنها به تنهايي قادر به رسيدن به آن نخواهند بود.
توزيع يك خدمت  تمامي عوامل درگير در  معني همكاري  به  پیوسته2:  به هم  دولت 
اصطلاح  اين   .)41  :2004 )فارلند،3  است  شهروندان  به  اثربخش  خدماتي  ارائه  براي 
ماهيتي  عمومي  خط مشي  به  مربوط  پيچيده  مسائل  از  بسياري  اينكه  بر  است  تأكيدي 
يا يك بخش دولتي  مرزهاي يك سازمان  را درون  آنان  نمي توان  و  داشته  چندبخشي 

تعريف نمود )ويكتوريا4، 2007: 2(.

3-2. يكپارچه سازي خط مشي
و  )ايگنبرگر  است  شده  ذكر  خط مشي  يكپارچه سازي  اصطلاح  براي  متعددي  تعاريف 
پارتيداريو2000،5؛ كولير6، 1994؛ برايسوليس2004،7( اما ما تعريفي را كه ايگنبرگر و پارتيداريو 
مسئله  براي حل يك  دو خط مشي  كه  »هنگامي  برمي گزينيم:  نمونه  به عنوان  را  كرده اند  مطرح 
مشترك داراي اهدافي مشترك هستند، بايد آن خط مشي ها را با هم يكپارچه كرد. براساس اصل 
»جمع اجزا بيشتر از جمع تك تك آن اجزا8 است« يكپارچه سازي خط مشي ها به معناي شكل گيري 

يك خط مشي جديد با ويژگي هاي جديد است« )ايگنبرگر و پارتيداريو، 2000: 204(.
اما سه حالت  هرچند نمي توان تعريفي واحد براي يكپارچه سازي خط مشي ذكر كرد 

مفهوم پردازي از يكپارچه سازي خط مشي را در ادبيات آن مي توان مشخص كرد:
1. يكپارچه سازي خط مشي به عنوان فرايند و خروجي همساني خط مشي در حوزه هاي 

مختلف خط مشي،

1. Horizontal Management
2. Joined up Government
3. Farland
4. Victoria
5. Eggenberger and Partidario
6. Collier
7. Briassoulis
8. The Sum of the Parts does not Equal the Whole 
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در  خط مشي  حوزه  يك  به  مربوط  مسائل  ادغام  به عنوان  خط مشي  يكپارچه سازي   .2
حوزه خط مشي ديگر،

اوِالد1،  3. يكپارچه سازي خط مشي به عنوان ايجاد كننده يك خط مشي جديد )آنجا و 
.)33-34 :2006

4-2. حكمراني شبكه اي
برخي، شكل كلي حكمراني را در سه حالت سلسله مراتبي، بازار و شبكه اي مورد نظر گرفته اند 
)ون ديك، وينترز ون بيك2، 2009: 235(. حالت سلسله مراتبي كه همان بروكراسي وبري 
است هنوز هم جايگاه ويژه اي را در حاكميت داراست. حكمراني مبتني بر بازار نيز خود را 

در مديريت گرايي و دولت كارآفرين نمايان ساخت.
حكمراني شبكه را نيز مي توان به عنوان اداره شبكه ها پيچيده تعريف كرد. شبكه هايي 
كه مشتمل بر تعداد زيادي بازيگر از دولت هاي ملي، استاني و محلي، از گروه هاي سياسي 
سازمان هاي  اجتماعي،  نهادهاي  ذينفع،  گروه هاي  فشار،  )گروه هاي  اجتماعي  گروه هاي  و 
خصوصي و تجاري( هستند )ميولمَِن3، 2008: 32-31(. به گفته دامگارد4، نبايد انتظار داشت 
كه هر شبكه خط مشي در يك حاكميت منجر به حكمراني شبكه اي شود )دامگارد، 2006: 
691-690( علت چيست؟ آيا دو مسير متفاوت را طي مي كنند يا اينكه در برخي موارد معناي 

متفاوتي نسبت به يكديگر پيدا مي كنند؟
مي توان ادعا كرد كه شبكه خط مشي در دو معنا به كار گرفته مي شود، يكي هنگامي است كه 
آن را به مثابه يك مدل يا مفهوم تحليلي تلقي نماييم. ديگري هنگامي است كه نگاهي ساختاري و 
رابطه ميان سازمان ها بدان داشته باشيم )بورزل5، 1997: 4(. در حالتي كه آن را به عنوان مدل تحليل 
خط مشي مي بينيم، شبكه ها منظري را براي تحليل وضعيت ها ارائه مي دهند كه يك خط مشي به 
تنهايي قادر به ارائه آن نيست. مفهوم شبكه توجه ما را به تعامل تعداد زيادي سازمان از هم مجزا اما 

1. Anja and Ewald
2. Van Dijk and Winters-van Beek
3. Meuleman
4. Damgaard
5. Borzel
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به هم وابسته جلب مي كند كه اقدامات يكديگر را از طريق به هم وابستگي منافع و منابع هماهنگ 
مي كنند. اما برخي پژوهشگران كاربرد شبكه در حد يك مفهوم تحليلي را كامل نمي دانند و به 
نظر آنان درك رفتار يك بخش به عنوان محصول روابط بين سازماني كافي نيست. بنابراين، واحد 
تحليل از يك بازيگر به مجموعه اي از روابط ميان بازيگران تغيير مي يابد و به عبارت ديگر از سطح 
يك بخش يا سازمان به كليت شبكه انتقال مي يابد. درحالي كه مفهوم شبكه تحليلي زمينه و عواملي 
را كه منجر به خط مشي گذاري يكپارچه مي شود، دنبال مي كند، مفهوم شبكه به عنوان روابط بين 
سازماني، بر ساختار و فرايندهاي كه اين خط مشي يكپارچه سازمان مي يابد تمركز مي نمايد و اين 
همان معناي حكمراني است. در اين حالت، شبكه خط مشي به عنوان شكل ويژه اي از حكمراني در 

سيستم هاي سياسي مدرن معنا مي يابد )كنيس و اشنايدر1991،1؛ كويمان1993،2؛ بورزل، 1997(.

5-2. تفاوت ها و شباهت هاي ادبیات چهارگانه
1-5-2. تفاوت ها

الف( درميان چهار اصطلاح مذكور، تنها حكمراني شبكه اي است كه در كنار دو رويكرد 
سلسله مراتبي و بازار، به ايجاد ساختار جديد براي حكمراني اقدام مي نمايد. سه حالت ديگر 
فقط به دنبال بهينه سازي و يا كمك به ساختار سلسله مراتبي/ بازار در حكمراني هستند. به 
عبارت ديگر، ساختار شبكه اي، سلسله مراتب و بازار را پاسخگوي نيازهاي حاكميتي ندانسته 
و رويكرد جديدي را ارائه مي كند ولي انسجام خط مشي، دولت كل گرا و يكپارچه سازي 
خط مشي هنوز به ساختارهاي مذكور اعتقاد دارند و سعي مي كنند كاركرد آن را ارتقا بخشند. 
دو  خط مشي،  يكپارچه سازي  و  خط مشي  انسجام  كل گرا،  دولت  رويكرد  سه  ميان  از  ب( 
رويكرد انتهايي علاوه بر هماهنگي، سعي بر هم افزايي در خط مشي گذاري را نيز دارند ولي 

دولت كل گرا درحد هماهنگي اكتفا كرده است. 
ايجاد  ميان چهار رويكرد مذكور، فقط در يكپارچه سازي خط مشي است كه شاهد  از  ج( 
خط مشي جديد و وراي خط مشي هاي موجود هستيم. خط مشي ايجاد شده حتي ممكن است 

با آنچه به عنوان هدف در خط مشي هاي موجود است، تفاوت هاي اساسي داشته باشد.

1. Kenis and Schneider
2. Kooiman
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2-5-2. شباهت ها
الف( در تمامي حالت هاي چهارگانه مي توان رويكرد افقي و عمودي در ساختار را مشاهده 

كرد. بدين معنا كه هريك از آنها معتقد به هماهنگي افقي و عمودي همزمان هستند.
ب( علت به وجود آمدن همه آنها را مي توان نقصان هاي ساختاري دولت دانست. عدم توانايي 
دولت در ارائه خدمات به موقع و مناسب به شهروندان سبب شده است تا راهكارهاي مكمل يا 

جايگزين براي ساختار دولت انديشيده شود. 
خط مشي گذاري  فرايند  در  كارآمدي  و  اثربخشي  افزايش  دنبال  به  حالات  اين  همه  ج( 

مي باشند.
د( هريك مي توانند گستره اي محلي، ملي و يا بين المللي داشته باشند.

هـ( عنصر هماهنگي نقش پررنگي را در همه آنها ايفا مي كند.

6-2. جمع بندي ادبیات علمي موجود مرتبط با اين پژوهش
ادبيات ناظر بر مفهوم شكاف خط مشي را در متون علمي حوزه مديريت و به خصوص مديريت 
دولتي مورد بررسي قرار داديم و با تركيب آنها به چهار طبقه كلي مفاهيم دست يافتيم كه 
عبارتند از: انسجام خط مشي، دولت كل گرا، يكپارچه سازي خط مشي و حكمراني شبكه اي. 
هرچند، اين مفاهيم نتوانسته اند ارتباط مستقيمي با مفهوم شكاف خط مشي ايجاد كنند 
ارائه يك تعريف جامع در مورد مفهوم شكاف خط مشي  اما مرور آنها پژوهشگر را در 
ياري مي رساند. الهاماتي كه از اين مفاهيم مي توان براي تعريف شكاف خط مشي سود برد 

عبارتند از:
الف( طراحي هريك از اين مفاهيم براي اين بوده است تا خط مشي گذار به اهداف خود 
نايل آيد. بنابراين، شكاف خط مشي هنگامي ايجاد مي شود كه خط مشي گذار به اهداف از 

پيش تعيين شده خود نرسد.
ب( وقتي در مفاهيمي كه در طبقه بندي چهارگانه بحث شد، به دنبال پاسخ اين سؤال 
باشيم كه »شكاف خط مشي چيست؟« پاسخ هايي ارائه مي شود كه در دو موضوع قابل جمع 
است. اول اينكه برخي عوامل، ايجاد كننده شكاف خط مشي هستند و دوم، دلايلي را براي 
تعريف شكاف خط مشي در دو  بنابراين،  بايد جستجو كرد.  شكل گيري شكاف خط مشي 
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خط مشي  شكاف  فوق،  مورد  دو  به  باتوجه  است.  مستتر  آن  ايجاد  دلايل  و  عوامل  مقوله 
مورد  اهداف  به  و دلايلي شكل مي گيرد كه سبب مي شود خط مشي گذار  براساس عوامل 

انتظار خود نرسد. اين موضوع، شاكله اصلي تعريف شكاف خط مشي را تشكيل مي دهد. 

3. روش شناسي پژوهش
در شكل 2 روش پژوهش حاكم بر اين پژوهش را به صورت يك پياز پژوهشي نشان مي دهد:

شكل 2. پیاز پژوهش براي تشريح روش شناسي اين پژوهش

1-3. هدف پژوهش
هدف اين پژوهش، مفهوم پردازي پيرامون پديده شكاف خط مشي از منظر خط مشي گذاران 
پيرامون  را  نظريه اي  تا  اين پژوهش تلاش دارد  ايران است.  فرهنگي در جمهوري اسلامي 
»چيستي، چگونگي و چرايي شكل گيري پديده شكاف خط مشي در فرايند خط مشي گذاري 

فرهنگي جمهوري اسلامي ايران« ارائه كند.
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2-3. سؤال هاي پژوهش
چهار سؤال براي پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است اين سؤال ها عبارتند از:

ايران،  اسلامي  جمهوري  فرهنگي  خط مشي گذاري  فرايند  در  خط مشي  شكاف   .1
آن گونه كه توسط خط مشي گذاران تجربه مي شود، چگونه معنا مي يابد؟

2. دلايل ايجاد شكاف خط مشي در فرايند خط مشي گذاري فرهنگي جمهوري اسلامي 
ايران چيست؟ 

3. عوامل ايجاد شكاف خط مشي در فرايند خط مشي گذاري فرهنگي جمهوري اسلامي 
ايران چيست؟

4. شكاف خط مشي در فرايند خط مشي گذاري چگونه ايجاد مي شود؟

3-3. نمونه گیري
نمونه گيري در اين پژوهش از نوع نمونه گيري هدفمند است. استراتژي نمونه گيري آن نيز 

 نمونه گيري نظري انتخاب شده است. 
از  براي نظريه پردازي كه  فرايند گردآوري داده ها  از  نمونه گيري نظري عبارت است 
مي كند  تحليل  و  گردآوري،كدگذاري  را  داده هايش  هم زمان  به طور  تحليل گر  طريق  اين 
و تصميم مي گيرد كه چه داده هايي را در مرحله بعدي گردآوري و آنها را كجا پيدا كند، 
تا بدين وسيله نظريه اش را در حين شكل گيري تدوين كند. نظريه در حال تدوين، فرايند 

گردآوري داده ها را كنترل مي كند )گلسر و استراوس، 1967: 45(.
مشخص  كار  ابتداي  از  مشخصي  تعداد  است  مناسب  نيز  نمونه  تعداد  مورد  در 
كنيم  مشخص  را  مشاركت كنندگان  تعداد  نظرات  اشباع  قاعده  از  است  بهتر  و  نشود 
به  را  مصاحبه  وقتي  پژوهشگر  قاعده،  اين  طبق   .)292  :1998 و كوربين،1  )اشتراوس 
و  است  رسيده  تكرار  حالت  به  مصاحبه ها  مطالب  كند  احساس  كه  مي رساند  اتمام 

مطلب جديدي گفته نمي شود.

1. Strauss and Corbin
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براساس نمونه گيري نظري، ابتدا 7 نمونه اوليه را در دستورِ كارِ پژوهش قرار داديم اما 
مدل نهايي مورد نظر پژوهش در نمونه هشتم خود را نشان داد.پژوهش، از نمونه 9 به بعد 
دچار اشباع نظري شد كه براي كسب اطمينان كامل، به طور كلي 12 نمونه مورد استفاده و 

تحليل قرار گرفت.

4-3. روايي پژوهش
براي حصول اطمينان از روايي پژوهش يا به عبارتي دقيق بودن يافته ها از منظر پژوهشگر، 
اقدامات  مشاركت كنندگان يا خوانندگان گزارش پژوهش )كرسول و ميلر،1 2000: 124( 

زير انجام شد: 
الف( تطبیق توسط مشاركت كنندگان: مشاركت كنندگان، مرحله كدگذاري محوري را 

بازبيني و نظر خود را در ارتباط با آن ابراز كردند؛ ديدگاه هاي ايشان در مرحله كدگذاري 
محوري اعمال شد.

يافته ها و اظهارنظر درباره  به بررسي  از اساتيد خط مشي گذاري  5 تن  ب( بررسي همكار: 

كيفيت انجام تحليل داده ها پرداختند.
ج( مشاركتي بودن پژوهش: به طور همزمان از مشاركت كنندگان در تحليل و تفسير داده ها 

كمك گرفته شد.

5-3. مسیر روش شناختي پژوهش
اول، ادبيات علمي مرتبط با اين حوزه پژوهشي براساس روش مطالعه كتابخانه اي و اسنادي مورد 

بررسي قرار گرفت تا آخرين يافته هاي موجود در موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته باشد.
كشور  فرهنگي  خط مشي گذاران  از  تعدادي  با  عميق،  مصاحبه  روش  از  استفاده  با  دوم، 

مصاحبه عميق صورت گرفت تا داده هاي مورد نياز براي پژوهش مهيا شود.

1. Creswell and Miller
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سوم، داده هاي حاصل از مصاحبه براساس روش تئوري پردازي داده بنياد كدگذاري و تحليل 

گرديد. لازم به ذكر است، در اين پژوهش از روش گلسر در انجام تئوري پردازي داده بنياد 

استفاده شده است. 

چهارم، براي تحليل نهايي و رسيدن به هدف پژوهش، هريك از سؤال هاي پژوهش، محور 

پاسخي  مصاحبه،  از  حاصل  داده هاي  تحليل  مبتني بر  شد  تلاش  و  گرفت  قرار  كدگذاري 

مناسب به آن پرسش ها داده شود.

پنجم، نتايج حاصل از كدگذاري داده ها، با استفاده از خودِ داده ها روايت شد.

شكل 3. مسیر روش شناختي پژوهش
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4. حاصل پژوهش: نظريه شكاف خط مشي در فرايند خط مشي گذاري فرهنگي

سؤالات  براساس  مصاحبه ها  از  مستخرج  داده هاي  است  لازم  نظر،  مورد  نظريه  ارائه  براي 

پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بدين منظور، پاسخ هريك از سؤالات مذكور را 

به طور خلاصه ارائه و سپس با تركيب تحليل هاي آنها، نظريه به به طور كامل توصيف خواهد 

شد. گفتني است با توجه به اينكه جامعه انتخابي براي اين پژوهش، حوزه فرهنگي جمهوري 

اسلامي ايران است بنابراين، روايي پژوهش، براي اين حوزه معتبر خواهد بود.

1-4. چیستي شكاف خط مشي؟

براي پاسخ به اين سؤال، مصاحبه هاي صورت گرفته شده كدگذاري باز گرديد و سپس با 

از مقولات فرعي و  ميان داده ها، جدولي  كدگذاري محوري و همچنين، رفت و برگشت 

اصلي مرتبط با »چيستي شكاف خط مشي« ترسيم شد.

از شكاف خط مشي  براساس گزاره هاي موجود در مصاحبه ها، مي توان تعريفي جامع 

غيرانساني  يا  انساني  عوامل  »هنگامي كه  كرد:  ارائه  فرهنگي  خط مشي گذاري  فرايند  در 

دخيل در فرايند خط مشي گذاري، متأثر از مسائل و مشكلاتِ زيست بوم فرهنگ، ساختار 

خط مشي گذاري و يا فرايند خط مشي گذاري سبب گردند 

فرايند  در  گوييم  نرسد،  است  داشته  را  آن  انتظار  كه  آنچه  به  ارشد  خط مشي گذار 

خط مشي گذاري شكاف ايجاد شده است«.

همان طور كه در تعريف مشاهده مي شود، عوامل و دلايلي كه سبب شوند خط مشي گذار 

ارشد به هدف مورد انتظار خود نرسد، اركان چيستي شكاف خط مشي را تشكيل مي دهند. 

دلايل ايجاد شكاف خط مشي در سؤال بعد مورد بررسي بيشتر قرار خواهد گرفت. اما عوامل 

تعريف شكاف خط مشي وارد شده  تحليل در  براساس كدام تجزيه و  يا غيرانساني  انساني 

است؟ اين عوامل نيز مبتني بر كدگذاري مصاحبه ها احصاء شده اند كه شكل 4 خلاصه نتايج 

حاصل از آن را نشان مي دهد. 
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شكل 4. عوامل ايجاد شكاف خط مشي

 

1-1-4. عوامل انساني

مراد از عامل انساني، كليه مسائلي است كه نهايتاً فاعل آن به انسان، خصائص يا فعاليت هايش 
ختم مي شود. اين عامل را مي توان در شش مقوله فرعي مورد بررسي قرار داد.

كه  نيست  صنعت(  )مثل  سخت  حوزه هاي  ساير  همانند  فرهنگ،  ايدئولوژيك:  عامل   .1

افكار و كيفيت شخصيتي و شخصي فرد بر كارش تأثير نداشته باشد. افكار فلسفي مختلف، 
هرج و مرج معنايي بالايي را در فرهنگ ايجاد مي كند. همچنين، بايدها و نبايد هاي فرهنگي 

غرب در مواجهه با بايدها و نبايد هاي اسلام، ساختار كلي آن را به چالش مي كشد.
2. رويكردي: دو نوع رويكرد را مي توان نسبت به فرهنگ اتخاذ كرد: نگاه اول، رويكرد 

كلي گراست كه فرهنگ را به مثابه يك كل مي نگرد. در اين حالت، استفاده از تلفن همراه و 
لپ تاپ و يا حتي اجراي خط مشي هدفمندي يارانه ها نيز فرهنگي است. بنابراين، جداسازي 
مطالعات ديني از ساير دوره هاي درسي در مدارس و تفكيك دروس به دروس ديني و تربيتي 
و دروس رياضي و فيزيك و... بي معنا خواهد بود. رويكرد دوم، جزء گراست، فرهنگ در 
نگاه اين افراد، مجموع آداب و رسوم و محصولات و آثار فرهنگي ملموس است براي اين 
افراد، لازم است فرهنگ در يك وزارتخانه به همين نام به فعاليت بپردازد و نيازي به دخالت 

در شئون ديگر زندگي توسط نهادهاي فرهنگي نيست.
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به  معتقد  ديگر  گروهي  فرهنگ،  عرصه  خواهان  تحول  مقابل  در  اعتقادي:   .3

فرهنگي  اصول  برمبناي  تحول  هستند.  و سنن گذشته جامعه  موجود  حفظ وضع 
بدان  كه  آنچه  وهر  فرهنگ  تخريب  را  آن  نتيجه  مي دانند  ارزش ها  از  عدول  را 

متضف است، مي دانند.
اين افراد نمي توانند اعتقادي به همكاري مشترك و ايجاد تشكل هاي جديد فرهنگي 

داشته باشند و قائل به تشكيل نهادهايي براي حفظ ارزش هايي فرهنگي هستند.
كه  ذهني  چارچوب  مي شود  سبب  افراد  تربيتي  محيط  و  تجربه  تحصيلات،  ادراكي:   .4

براساس آن مسائل را تجزيه و تحليل مي كنند شكلي خاص به خود بگيرد.
5. مهارتي: فرايند خط مشي گذاري داراي مراحل تعيين دستور، تصميم گيري، اجرا 

دسته  است.  الزامي  مهارت  اين  براي  مهارت  دسته  دو  است.  ارزش يابي خط مشي  و 
نياز براي هر يك از مراحل ذكر شده است. دسته  اول، مهارت هاي تخصصي مورد 
عبارت  به  است.  ديگر  مرحله  به  مرحله  يك  از  مفاهيم  صحيح  انتقال  مهارت  دوم، 
فرايند  هر  حياتي  نيازهاي  از  مذكور  مراحل  ميان  مفاهيم  ترجمه  مهارت  ديگر، 

خط مشي گذاري خواهد بود.
افراد مي تواند مسير حركت را در  تعهد و تخصص  ميزان  به طور كلي،  انساني:  نیروي   .6

فرايند خط مشي گذاري به چالش كشيده و يا هموار سازد.

2-1-4.  عوامل غیرانساني

پنج عامل در ايجاد شكاف خط مشي مي توان يافت كه منشأ آن انساني نيست. اين پنج عامل 
عبارتند از:

1. عامل ساختاري: مهمترين عامل غيرانساني را مي توان عامل ساختاري دانست. ساختار، 

چيدمان عناصر حوزه فرهنگ و روابط ميان آن عناصر را ترسيم مي كند. تغيير ماهوي اين 
عناصر و يا تحريف روابط ميان آن مي تواند مسير خط مشي را منحرف كند.

2. عامل فرايندي: فرايند، مجموعه اقدامات و يا مراحلي است مرتبط به هم كه بايد طي شود 
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تا به يك هدف معين نائل شويم. فرايند خط مشي گذاري فرهنگي، داراي نظم سلسله مراتبي 
منطقي است كه مسير مشخصي را براي رسيدن به اهداف فرهنگي پيش پاي خط مشي گذاران 
و كارگزاران قرار مي دهد. سليقه گرايي، ابهام ايجاد كردن در مسير حركت و عدم مراعات 

نظم تاريخي مراحل آن مي تواند عاملي مهم در ايجاد شكاف خط مشي باشد.
3. عامل فني: اين عامل، زوج مقابل عامل مهارتي در مقوله عوامل انساني تلقي مي شود. 

هنگامي كه براي حركت در مسير فرايندي و رعايت اصول ساختاري، دچار ضعف متد و 
متدلوژي باشيم، عامل فني است كه بر ايجاد شكاف خط مشي دلالت مي كند.

4. عامل محیطي: عامل محيطي، عاملي خارج از ساختار خط مشي گذاري فرهنگي است 

اما تأثير آن بر فرايند خط مشي گذاري انكار ناپذير است. انحراف در جريان طبيعي اقتصاد 
فرهنگ با تزريق دلارهاي نفتي، مهمترين عامل محيطي در ايجاد شكاف خط مشي است.

منظومه  در  و  ندارد  رسالتش  با  تناسبي  كه  نهادهايي  شكل گيري  نهادي:  عامل   .5

فرايند  در  اختلال  ايجاد  باعث  يا  كرد  تعريف  درستي  به  را  آن  نمي توان  فرهنگي 
خط مشي گذاري فرهنگي مي شود و يا اينكه با موازي كاري، كارايي و اثربخشي نظام 

فرهنگي را به چالش مي كشد.

2-4. چرايي ايجاد شكاف خط مشي؟
براي پاسخ به اين سؤال، مصاحبه هاي صورت گرفته شده كدگذاري باز شد و سپس، با 
كدگذاري محوري و همچنين، رفت و برگشت ميان داده ها، جدولي از مقولات فرعي و 
اصلي مرتبط با »چرايي ايجاد شكاف« ترسيم شد. جدول مذكور پس از مرتب سازي، سه 
مقوله اصلي زيست بوم فرهنگ، مشكلات و مسائل مربوط به ساختار خط مشي گذاري 
ايجاد  اصلي  دلايل  به عنوان  را  فرايند خط مشي گذاري  به  مربوط  مسائل  و  مشكلات  و 
از  فقط بخشي  اختصار،  به جهت رعايت  مقاله،  اين  نمود. در  معرفي  شكاف خط مشي 
به عنوان  به ساختار خط مشي گذاري(  از جداول مرتب سازي شده )جدول مربوط  يكي 

نمونه ارائه مي شود.
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جدول 1. نمونه كدگذاري مربوط به سؤال چرايي ايجاد شكاف خط مشي

مفاهیمِ كدگذاري بازمقولات فرعيمقوله اصليرديف
كد 

مصاحبه

212مبناي نادرست ساختار سياستگذاريضعف ساختاري خط مشي گذاريساختار خط مشي گذاري فرهنگي1

210ساختار نامناسب تدوين خط مشي هاضعف ساختاري خط مشي گذاريساختار خط مشي گذاري فرهنگي2

ضعف ساختاري خط مشي گذاريساختار خط مشي گذاري فرهنگي3
عــدم اتصــال ميــان لايه هــاي 

خط مشي گذاري
102

ضعف ساختاري خط مشي گذاريساختار خط مشي گذاري فرهنگي4
ســطوح  صحيــح  لايه بنــدي 

خط مشي گذاري
303

ضعف ساختاري خط مشي گذاريساختار خط مشي گذاري فرهنگي5
و  ســطوح  بــودن  نامشــخص 

لايه هاي خط مشي گذاري
5103

901سه لايه كلي خط مشي گذاريضعف ساختاري خط مشي گذاريساختار خط مشي گذاري فرهنگي6

ضعف ساختاري خط مشي گذاريساختار خط مشي گذاري فرهنگي7
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نمودار  كه  استخراج شد  اصلي  و  فرعي  مقولات  مرتب سازي شده،  طريق جداول  از 
خلاصه سازي شده هريك از آنها به شكل زير است:

شكل 5. زيرمقوله هاي زيست بوم فرهنگ

 

خط مشي  شكاف  ايجاد  در  محيطي  دلايل  بررسي  به  مقوله  اين  فرهنگ:  بوم  زيست   .1

مي پردازد. زيست بوم فرهنگ داراي هشت مقوله فرعي است1 اين مقولات عبارتند از: نگاه 
پارادوكسيكال به فرهنگ، نگاه سخت به مقوله فرهنگ، نگاه هزينه اي به فرهنگ، سايه اقتصاد 
نفتي بر فرهنگ، نيروي انساني غيرفرهنگي در فرهنگ، نارسانائي فرهنگ، عوام زدگي فضاي 

فرهنگ و عدم افراز حوزه هاي فرهنگي.

1. هريك از مقولات اصلي و فرعي مي تواند به صورت مجمل يا مفصل مورد توصيف قرار گيرد اما محدوديت هاي قالب 
مقاله براي ارائه يك پژوهش مفصل، مانع از چنين امري شده است. براي مشاهده شرح تفصيلي اين مجمل مي توانيد به 
رساله دكتري پژوهشگر كه سال 1392 با همين عنوان و در پرديس فارابي دانشگاه تهران انجام گرفته است، مراجعه فرماييد.
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ساختار  و  چارچوب  يك  در  خط مشي گذاري  فرهنگي:  خط مشي گذاري  ساختار   .2

خط مشي گذاري،  فرايند  و  سطوح  دربرگيرنده  ساختار،  اين  مي پذيرد.  صورت  مشخص 
بازيگران خط مشي، نهادها و سازمان هاي درگير در امر خط مشي، منطق و رابطه حاكم ميان 
فقدان  مقوله: ضعف ساختاري،  پنج  در  ايجاد شكاف خط مشي  آنهاست. دلايل ساختاري 
نگاه فرايندي، نيروي ساختاري گريز از مركز، ضعف تكنولوژيك و تنظيم نبودن افق زماني 

خط مشي گذاري با تقويم سياسي كشور قابل طبقه بندي است. 

شكل 6. زيرمقوله هاي مربوط به ساختار خط مشي گذاري

 

مسائل و مشكلات اين فرايند، در ايجاد شكاف خط مشي اثرات غيرقابل انكاري دارد. 
به طور كلي، مسائل و مشكلات فرايندي كه مسبب ايجاد شكاف خط مشي مي شود در پنج 
مقوله: نظام معيوب شناسايي مسئله، عدم تدوين دقيق و علمي خط مشي ها، تقابل ميان نظام 
خط مشي گذاري و اجرا، ايجاد سبك جديد از مديريت در اجراي خط مشي ها و عدم امكان 

ارزيابي دقيق خط مشي ها قابل احصا مي باشد.
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شكل 7. زيرمقوله هاي مربوط به فرايند خط مشي گذاري

 

3-4. چگونگي ايجاد شكاف خط مشي؟
ايجاد شكاف خط مشي، شش حالتِ شكاف خط مشي  و عوامل  تقابل دو ركن دلايل  از   
در  خط مشي  شكاف  ايجاد  چگونگي  تبيين كننده  حالات،  اين  از  هريك  مي شود.  حاصل 

فرايند خط مشي گذاري است.

حالت اول، شكاف رويكردي

افراد يك جامعه سياست زده، همه چيز را از عينك سياسي خواهند نگريست. حال اگر اين 
عينك بر چشمان افرادي باشد كه به ناحق وارد عرصه فرهنگ شده اند و تخصص و تعهد 
مورد نياز براي اين عرصه را نداشته باشند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ مطمئناً ادراك آنان همراه 
انقلابي  به فرهنگ ديني و  تعلق خاطر  اگر  بود، چنين فردي حتي  با سياست زدگي خواهد 
داشته باشد، تفسيرش از خط مشي ها و عملش در اجراي آنها با تفسير و نگاه خط مشي گذار 
ارشد بيگانه خواهد بود. بنابراين، در هر مرحله از فرايند خط مشي گذاري كه قرار بگيرد، آن 

مرحله را دچار تزلزل خواهد كرد.
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حالت دوم، شكاف زيستي

كشور  اقتصادي  نظام  است.  كشور  اقتصادي  نظام  از  جدايي ناپذير  بخش  فرهنگ،  اقتصاد 
بقاي خود را مديون دلارهاي نفتي مي داند كه نه براي آن عرق جبيني ريخته و نه كد يميني 
مصرفش كرده است. شيوع اين نوع فرهنگ در اقتصاد، جامعه را به سمت زالوصفتي ميل 
با زور پول نفت مي توان حركت داد، حتي نظام  اين فرهنگ، همه چيز را  خواهد داد. در 
فرهنگي را. در اين فرهنگ، اصلاح اعوجاجات بي معني است و با صرف هزينه بيشتر، به جاي 
اصلاح ساختار و فرايند، به دنبال تغيير مي گردند. مَثلَِ اين فرهنگ، مَثلَِ مزرعه ايست كه دچار 
آفت زدگي شده است و نيازمند يك برنامه هدفمند اصلاحي است اما مالك مزرعه، كاهش 
تفسير مي كند و  به خاطر كم آب خوردن آن درختان  را  محصول و خشك شدن درختان 
بنابراين، همتي براي اصلاح در خود ايجاد نكرده و فقط دريچه ورود آب به مزرعه را بازتر 
مي كند. چون ميزان محصول خود را ناچيز مي بيند، تصميم مي گيرد تعداد درختان مزرعه را 

هر روز افزايش دهد تا با ميزان آب بالايي كه به آنها مي دهد، محصولش فزوني بيابد.
مزرعه فرهنگ ما نيز دچار آفت زدگي شده است اما فرهنگ نفتي، به جاي آسيب شناسي 
و اصلاح، چاره را در افزايش نهادهاي فرهنگي موازي و افزايش اعتبارات دولتي آنها مي داند. 
تشكيل نهادهاي موازي نيز به هرج و مرج طلبي، نابودي كارايي و تعدد و ابهام بيشتر در مسير 
حركت مي انجامد و در اين صورت، هرگونه خط مشي گذاري با هرز رفتن مقدار زيادي از 

منابع و انحراف از مسير مورد نظر مواجه خواهد شد. 

حالت سوم، شكاف انفصالي

نداشته  را  مسير  طي  براي  شفاف  مسير  يك  ارائه  توان  خط مشي گذاري  ساختار  هنگامي كه 
باشد، قاعدتاً نمي توان نتايج حاصل از آن مسير طي شده را ارزيابي كرد. عدم ارزيابي بدين 
معناست كه هرآنچه توسط كارگزاران انجام شده است مي تواند صحيح باشد و يا اينكه صحيح 
نباشد. در چنين مواقعي، خط مشي گذار به جاي ارائه يك خط مشي منسجم، به كلي گويي روي 
مي آورد و سياست هايي را ارائه مي دهد كه قابل سنجش و اندازه گيري نيستند. گستره خط مشي 
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ترسيم شده به گونه اي است كه هر فعلِ مباهي در آن حوزه فرهنگي مي تواند مصداقي از عمل 
براساس سليقه شخصي  فعاليت كارگزاران  به همين دليل، مسير  تفسير شود.  به آن خط مشي 
خود آنان تعيين مي شود. طبيعتاً، بهترين گزينه در اين شرايط، استقلال عمل و ارتباط گريزي 
با همين مسائل قرار دارند. نهادينه  ميان نهادهاي فرهنگي است كه هركدام در همين نظام و 
شدن ارتباط گريزي سبب مي شود موازي كاري به حد اعلي برسد و حتي اگر خط مشي مناسبي 

نيز وضع شده باشد اين موازي كاري سبب مي شود ثمره اي نصيب حوزه فرهنگ نشود. 

حالت چهارم، شكاف فني

)يا  راهبردي  است: خط مشي هاي كلان، خط مشي هاي  ارائه شده  براي خط مشي  سه سطح 
سطح  سه  اين  ميان  هنگامي كه  بودجه اي(.  و  برنامه  )يا  عملياتي  خط مشي هاي  و  برنامه اي( 
ارتباط معني داري وجود نداشته باشد، برنامه ها و اجراي برنامه ها از اسناد بالادستي خود منشأ 
وقتي  شد.  خواهد  ايجاد  ابهام  نهادها  حركت  مسيرِ  و  نقش  در  بنابراين،  و  گرفت  نخواهد 
اين سطوح به يكديگر اتصال نداشته باشند، چه لزومي وجود دارد كه هر آنچه مورد نظر 

خط مشي گذار ارشد است درخط مشي هاي برنامه اي و يا اجرايي مورد نظر قرار گيرد؟! 

حالت پنجم، شكاف ترجماني

هرچند در فرايند خط مشي گذاري، تقدم و تأخر ميان مراحلِ آن انتزاعي نيست اما مرزهاي 
ميان آن مراحل را مي توان شناخت و از هم تفكيك كرد. دو ضعف عمده را مي توان به عامل 
انساني در فرايند خط مشي گذاري نسبت داد. اول اينكه در هريك از مراحل آن، ناتواني افراد 
در تدبير و تكميل آن مرحله ـ براساس قانون تبعيت حلقه هاي زنجير از ضعيف ترين حلقه ـ 
ديگر مراحل نيز به چالش كشيده شوند. ناتواني در تشخيص مسائل اصلي از فرعي، ضعف در 
صورت بندي دقيق مسئله، ضعف در تركيب داده ها و تصميم سازي براي خط مشي گذاران، 
تنهايي مي تواند سبب فاصله گرفتن  به  عدم تبحر در تدوين يك خط مشي جامع، هر يك 

نتيجه خط مشي از آنچه كه مورد نظر خط مشي گذار ارشد بوده است، شود.
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دوم، مشكل در انتقال داده ها از يك مرحله به مرحله ديگرِ فرايند خط مشي گذاري 
است. انتقال مفاهيم مدنظر خط مشي گذار ارشد به سطوح پاييني و مجريان، انتقال داده ها 
يك  از  انتقال  در  مشكلات  ديگر  و  تصميم سازان  به سمت  جامعه  از  لازم  اطلاعات  و 
باشد  تدوين شده  نيز  مناسبي  اگر خط مشي  مي شود حتي  سبب  ديگر  مرحله  به  مرحله 

نتوان به نتايج آن اميد بست.

حالت ششم، شكاف فرمال
اين شكاف مربوط به رابطه ميان خط مشي گذار و مجري است. ممكن است يك خط مشي 
به درستي تدوين نشده باشد )و يا اينكه حداقل از نگاه مجري چنين به نظر مي آيد( و يا 
بنابراين، مجري كه از نزديك در  نباشد.  با واقعيات عالم اجرا منطبق  اينكه آن خط مشي 
حل  در  صحيح  مسير  نمي تواند  است  شده  تدوين  آنچه  مي داند  و  است  جامعه  با  تعامل 
مقابل خود  در  سد  مثابه  به  را  نظام خط مشي گذاري  تدريج  به  باشد،  مسائل  و  مشكلات 
و توان مديريتي خود مي داند. نتيجه آنكه مجري اتكاي به فهم و سليقه خود را مقدم بر 
خط مشي نموده و كار خود را به پيش خواهد برد. اما براي اينكه جوابي هم براي سطوح 
بالايي خود داشته باشد، به مسير حركت خود و نتيجه حاصل از آن رنگ و بويي مشابه 
آنچه كه خط مشي گذار اراده كرده است، مي دهد. بنابراين، گزارش هاي اجرايي حكايت 
از نتايج اميدواركننده براي آن خط مشي دارد ولي اهداف مدنظر خط مشي گذار همچنان 
مغفول مانده است و اين يعني اينكه نظام اجرا، به صورت فرماليته متصل به نظام خط مشي 

است و نه به صورت واقعي و حقيقي.

4-4. گونه شناسي پديده شكاف خط مشي
»گونه شناسي  به عنوان  بتوان  شايد  شد  اشاره  بدان  فوق  سطور  در  كه  را  حالتي  شش 
مشاهده   2 جدول  در  كه  همان طور  اما  نهاد.  نام  كاركردي«  منظر  از  خط مشي  شكاف 
را گونه شناسي  از مصاحبه ها  مفاهيمِ مستخرجِ  مقوله بندي  اگر هدف خود در  مي شود، 
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همان  اصل،  در  كه  شد  خواهد  احصا  كلي تري  مقولات  دهيم،  قرار  خط مشي  شكاف 
»گونه هاي شكاف خط مشي« هستند.

همان طور كه قبلًا بدان اشاره شد، گستره بررسي اين پژوهش توأمان بر روي سطوح 
)لايه هاي( سه گانه خط مشي )كلي، راهبردي و عملياتي( و همچنين، فرايند خط مشي گذاري 

از تنظيم دستور تا ارزيابي آن خواهد بود.
فرايند  و  سطوح  حوزه  دو  با  آن  انطباق  و  خط مشي  شكاف  شش گانه  حالات  بررسي 
از  ارائه دهد. آن دسته  انواع شكاف خط مشي  از  را  مناسبي  خط مشي گذاري، مي تواند دسته بندي 
حالاتي كه منطبق بر سطوح خط مشي گذاري است برچسب »مفهومي« و آن دسته از حالاتي كه 
منطبق بر فرايند خط مشي گذاري است برچسب »فرايندي« زده ايم كه در جدول زير آورده شده است. 

جدول 2. احصا حالات ايجاد شكاف خط مشي

عامل ايجاددلیل ايجادرديف
انواع شكاف 
)كاركردي(

منطبق با سطوح/
فرايند

گونه شناسي 
شكاف خط مشي

1
زيست بوم فرهنگ

مفهوميسطوح خط مشي گذاريرويكرديانساني

مفهوميسطوح خط مشي گذاريزيستيغير انساني2

ساختار 3
خط مشي گذاري

فراينديفرايند خط مشي گذاريانفصاليانساني

مفهوميسطوح خط مشي گذاريفنيغير انساني4

5
فرايند خط مشي گذاري

مفهوميسطوح خط مشي گذاريترجمانيانساني

فراينديفرايند خط مشي گذاريفرمالغير انساني6

بنابراين، به طور كلي، دوگونه شكاف خط مشي وجود دارد: شكاف مفهومي در فرايند 
خط مشي گذاري و شكاف فرايندي در فرايند خط مشي گذاري.

شكاف مفهومي مشتمل بر چهار نوعِ رويكردي، زيستي، فني و ترجماني است.
شكاف فرايندي مشتمل بر دو نوعِ انفصالي و فرمال است.
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شكل 8.گونه شناسي شكاف خط مشي

 

مي
هو
 مف
ف
شكا

 

رآي
ف ف

شكا
دي

ن
 

 مشي طخشناسي شكاف  گونه

 فرمال

 انفصالي  ترجماني

 رويكردي

 فني

 زيستي

 انسانيغير

 انساني

 انساني

 غير انساني

انسانيغير  

 انساني

 زيست بوم

زيست 
 بوم

 فرآيند

 ساختار

 فرآيند

 ساختار

 

5. جمع بندي و نتیجه گیري
در اين پژوهش، براي هريك از سؤال هاي پژوهش پاسخ مناسبي ارائه شد. در پاسخ به سؤال 
پيشنهاد  صورت  بدين  خط مشي  شكاف  تعريف  خط مشي(،  شكاف  )چيستي  پژوهش  اول 
مي شود: »هنگامي كه عوامل انساني يا غيرانساني دخيل در فرايند خط مشي گذاري، متأثر از 
مسائل و مشكلاتِ زيست بوم فرهنگ، ساختار خط مشي گذاري و يا فرايند خط مشي گذاري 
سبب گردند خط مشي گذار ارشد به آنچه كه انتظار آن را داشته است نرسد، مي گوييم در 

فرايند خط مشي گذاري شكاف ايجاد شده است«.
سؤال دوم، پرسش در مورد چرايي شكاف خط مشي است. سه دليل براي توجيه چرايي 

اتفاق افتادن شكاف خط مشي ارائه شد كه در شكل زير آن را نشان مي دهد:



 ـ119 مفهوم پردازي پديده شكاف خط مشي در فرايند خط مشي گذاري فرهنگي ــــــــــــــــــــــــــــ

شكل 9. دلايل ايجاد شكاف خط مشي

 

سؤال سوم، در رابطه با عوامل ايجاد كننده شكاف خط مشي بود. در پاسخ به اين سؤال، 
بودند  انساني عبارت  انساني و غيرانساني مطرح شد. مقوله هاي فرعي عامل  دو دسته عامل 
عامل  مقوله هاي  مهارتي.  و  انساني  نيروي  انتقادي،  ادراكي،  رويكردي،  ايدئولوژيك،  از: 

غيرانساني نيز به صورت: محيطي، فرايندي، نهادي، فني و ساختاري پيشنهاد شده است.
سؤال چهارم، چگونگي ايجاد شكاف خط مشي را مورد پرسش قرار داده است. پاسخ 
به اين پرسش، شش حالت شكاف خط مشي مطرح مي كند. بدين معنا كه مبتني بر نقش يكي 
افتادن شكاف  اتفاق  يا غيرانساني، مي توان چگونگي  انساني و  از دلايل سه گانه و عامليت 

خط مشي را تبيين نمود.

جدول 3. حالات اتفاق افتادن شكاف خط مشي

غیرانسانيانسانيدلايل/ عوامل

زيستيرويكرديزيست بوم فرهنگ

فنيانفصاليساختار خط مشي گذاري

صوريترجمانيفرايند خط مشي گذاري
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همچنين، گفته شد كه ادبيات علمي مرتبط با موضوع اين پژوهش در چهار دسته بندي 
با نتايج حاصل از پژوهش ها  قابل ارائه است. جايگاه و رابطه هريك از اين موضوعات را 

مي توان بدين گونه ارائه كرد:
تكيه  ميان خودِ خط مشي ها  هماهنگي  بر  بيشتر  انسجام خط مشي  انسجام خط مشي:  الف( 

ادبيات  بنابراين،  داشت.  نخواهد  خط مشي گذاري  فرايند  مراحل  ديگر  به  ورودي  و  دارد 
در  مفهومي  شكاف هاي  رفع  براي  مي تواند  آن  در  موجود  مدل هاي  و  خط مشي  انسجام 

خط مشي گذاري مناسب باشد.
اجراي  بر  بيشتر  كل گرا  دولت  مفهوم  خط مشي،  انسجام  برخلاف  كل گرا:  دولت  ب( 

خط مشي تأكيد دارد. پيش فرض دولت كل گرا اين است كه خط مشي به صورت درست و 
دقيق تدوين شده است و در اجرا بايد آن را به دور از ناهماهنگي اجرا كرد. اين موضوع، 
مرهمي است بر شكاف فرايندي. هرگاه خط مشي هاي نظام با شكاف فرايندي مواجه شديم، 

دولت كل گرا بهترين پاسخ را به ابهامات ما خواهد داد.
ج( يكپارچه سازي خط مشي: مفهوم يكپارچه سازي خط مشي، شايد نزديك ترين پاسخ را 

به شكاف مفهومي ارائه خواهد نمود زيرا همان نكته اي كه در مورد انسجام خط مشي بيان شد 
براي اين مفهوم نيز صدق مي كند. يكپارچه سازي مربوط به سطوح خط مشي گذاري است و 

ورودي به فرايند آن نداشته است.
د( حكمراني شبكه اي: حكمراني شبكه اي، مي تواند پاسخي به دغدغه پژوهشگر در يك 

نظام فدرالي تلقي گردد. البته كاربرد اين نوع حكمراني بيشتر در اجراي خط مشي بوده است 
تا تدوين آن. بنابراين، حكمراني شبكه اي مي تواند راهكاري براي كاهش شكاف خط مشي 

فرايندي در يك نظام فدرال باشد.
رابطه ميان اين مفاهيم چهارگانه با شكاف خط مشي در ماتريس زير آورده شده است.
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جدول 4. رابطه میان مفاهیم موجود در ادبیات علمي با نتايج پژوهش

نوع شكاف 
خط مشي

حالت شكاف 
خط مشي

دولت كل گراانسجام خط مشي
يكپارچه سازي 

خط مشي
حكمراني 

شبكه اي

مفهومي

رويكردي

زيستي

فني

ترجماني

فرايندي
انفصالي

فرمال

ه�( تحلیل روابط: همان طور كه مشاهده مي شود، براي دو حالت از شكاف مفهومي، يعني 

رويكردي و زيستي، هيچكدام از ادبيات هاي چهارگانه پيشنهادي ارائه نكرده اند. در عوض، 
براي حالت فني مي توان از نسخه هاي انسجام خط مشي و يكپارچه سازي خط مشي سود برد. 
حالت انفصالي نيز مي تواند از ميان دو پيشنهاد دولت كل گرا و حكمراني شبكه اي يكي را 
انتخاب كند كه با توجه به زمينه فدرالي لازم براي اجراي مدل هاي حكمراني شبكه اي، بهتر 
است از دولت كل گرا استفاده كنند. هريك از حالات كاركردي ترجماني و فرمال نيز يك 

انتخاب خواهند داشت.
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